
مقدمه
ــر از همان دهه هاي آغازين صدر  ــيره پيامب  بحث درباره س
ــلام به جريان افتاده بود. يكي از منابع واقدي كتابي بوده  اس
ــه» (متولد  ــهل بن ابي خيثم ــط صحابي انصاري، «س به خ
ــول  ــته به روزگار معاويه) درباره «حياة الرس 3ق و درگذش
ــهل»  ــه» كه يكي از نوادگانش «محمد بن يحيي بن س و مغازي

نسخه اي از آن را تا روزگار واقدي در اختيار داشت.(1) 
ــكل گيري  ش دوره  در  ــيره نگاري  س ــن،  اي ــود  وج ــا  ب
ــت  (Formative period) حالتي پراكنده و نامنظم داش
ــده بود و بر  ــجم و فراگير تبديل نش و هنوز به جرياني منس

مبناي همين دوره بود كه به تدريج جريان كلي تدوين سيره 
ــكل گيري، مؤلفه هايي  ــرن دوم رقم خورد. در دوره ش در ق
ــيره سمت و سو مي داد؛ براي محقق  كلي به بحث در باب س
ــر ضرورت دارد تا قبل از اتكّاى به منابع، به  زندگاني پيامب

زمينه شكل گيري آنها توجه كند. 
ــوان چنين  ــي اثرگذار را مي ت ــب مؤلفه هاي كل ــن ترتي بدي

برشمرد:
1) فاصلـه طولانـي وقايع تا عصـر تدوين و 

سابقه طولاني نقل شفاهي
ــلام بنا بر ملاحظاتي، دامنه بحث  در دهه هاي اوليه صدر اس

مؤلفه هاي اثرگذار بر جريان

جمال رزمجو
دانش آموخته تاريخ اسلام ورودى80 و دانشجوي دكتري تاريخ اسلام 

دانشگاه تربيت مدرس

چكيده
از دهه هاي آغازين قرن دوم بود كه سيره نگاري به جرياني منسجم و مدون تبديل شد و با كوششهاي محمد بن اسحاق 
ــيره پيامبر به جريان افتاده بود كه البته به صورت تك  ــمه هاي بحث در باب س ــت. پيش از اين نيز سرچش به بار نشس
ــناخته شده قرن دوم به بعد بدان پرداختند، مبتني بر بنياني بود كه  ــيره نگاران ش موضوعي و محدود بود. در واقع آنچه س
ــيره نگاري در دوره شكل گيري-يعني پيش از  ــده بود. اما فرآيند س به صورت پراكنده و نامنظم پيش از آنها پي ريزي ش
ــو مي داد. اين مؤلفه ها را مي توان چنين برشمرد:  ــمت و س عصر تدوين- جرياني آزاد نبود، بلكه مؤلفه هايي كلي بدان س
ــي به سيره كه با  ــرائيليات، تأثير علائق قبيله اي و خانداني عربها و نگاه گزينش تأثير حاكميت امويان، تأثير قصص و اس
توجه به فاصله رخدادها تا عصر نهايي تدوين مجال تأثير يافتند. در اين نوشتار اين مؤلفه ها مورد بررسي تفصيلي قرار 

مي گيرند و به ضرورت عنايت به بستر ظهور منابع اوليه، قبل از اتكاى به آنان توجه داده مي شود.

كليدواژها: تاريخ نگاري، سيره، دوره شكل گيري سيره، عصر تدوين، امويان، قصص و اسرائيليات. 
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ــدود بود. از ابوبكر  ــاره اخبار و اقوال پيامبر مح و نظر درب
ــت مي كنيد و در  ــما احاديثي از پيامبر رواي ــت: «ش نقل اس
ــما مي آيند اختلافشان  آن اختلاف داريد و آنها كه پس از ش
ــد؛ بنابراين از پيامبر هيچ حديثي روايت  ــتر خواهد ش بيش
ــد، گوييد قرآن در بين  ــما سؤالي بپرس نكنيد. هر كس از ش
ما هست. آنچه قرآن حلال كرده، حلال داريد و آنچه حرام 
ــت:  ــد».(2) از عمر-خليفه دوم- نقل اس ــرده، حرام داني ك
ــخت بدان  ــتند و س ــما كتابهايي نگاش ــي پيش از ش «اقوام
ــدند، پس كتاب آسماني خويش را رها ساختند.  مشغول ش
ــاب خدا را به چيزي آميخته  ــوگند به خدا من هيچ گاه كت س
ــازم.»(3) همچنين وي سه تن از محدثان،  و مشوب نمي س
ــعود، ابودرداء و ابومسعود انصاري را در مدينه  يعني ابن مس
ــت چرا كه احاديث زيادي از پيامبر نقل كرده  تحت نظر داش
ــه مي گفت: حديث را آن گونه كه  بودند.(4) بعدها نيز معاوي
ــو كنيد، چراكه عمر،  ــر بدان مي پرداختند بازگ در زمان عم
ــاد نقل كنند.(5)  ــت مردم احاديث پيامبر را زي خوش نداش
ــيره با تأخير و به كندي  با اتخاذ چنين رويكردي نگارش س

انجام گرفت. 
ــيره، اغلب به  ــلام، س همچنين در دهه هاي آغازين صدر اس
ــت. از يكسو  ــفاهي و ذهني بين مردم رواج داش صورت ش
ــتند و از سوي ديگر ابزار  ــنت شفاهي انس داش عربها به س
ــاكرمصطفي به  و ادوات كتابت به راحتي در اختيار نبود. ش
ــال 143ق را به عنوان نقطه آغاز  نقل از ذهبي و ديگران، س
ــمرد.(6) و شكي نيست كه رواج كاغذ  عصر تدوين برمي ش

ــط قرن دوم(7) تأثير بسزايي در سامان بخشيدن به  در اواس
جمع پريشان تاريخ نگاري داشت. اين چنين است كه تا قبل 
ــحاق(80 -151ق) نمي توان صحبت از نسخه هاي  از ابن اس
ــته  مكتوب ثابتي به ميان آورد كه مرجعيت و عموميت داش

باشد. 
ــزايي در قلب  ــي پيش از عصر تدوين تأثير بس دوره طولان
وقايع داشته است. به خصوص اينكه جعل اخبار نيز رويه اي 
ــوم بود كه طبق اشاره علي بن ابي طالب از زمان پيامبر  مرس
ــده بود: «ولقد كذب علي رسول االله علي عهده حتي  آغاز ش
ــداً فليتبوأ مقعده من  ــن كذب عليَّ متعمِّ ــام خطيباً فقال: م ق
ــته از جعل اخبار، باعث شد  الناّر...»(8) چنين فضايي گذش
تا بسياري از اخبار و احاديث پيامبر به صورت نقل به معنا 
ــن پديده گويد: «لمّا  ــود. «محمود ابوريهّ» درباره اي بيان ش
ــا بالمعني و أنهّم قد  ــتْ أحاديثُ النبّي(ص) قد جاءَ نقلُه كان
ــدوا فيها و يختصروا منها و أن يقدموا  أباحوا لرواتهِا أنْ يزي
ــاء من أثر ذلك كلّه... ضررٌ  ــروا في الفاظها...وقد تش و يؤخ

عظيمٌ».(9)

2) تأثير حاكميت سياسي امويان
امويان نسبت به موارد ذيل حساسيت داشتند: 1)پيشينه منفي 
ــتانه ظهور اسلام؛ 2)مفاخر قومي و قبيله اي؛ 3) آنان در آس
فضايل و مناقب بني هاشم؛ 4)پيشينه ممتاز انصار در حمايت 
ــيار مي كوشيدند  ــلام و پيامبر. از اين رو با اهتمام بس از اس
ــت خود پيش برند. بدين  تا تاريخ پردازيها را مطابق خواس
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ــغل «قاصّ» رسميت حكومتي يافت.(10)  ترتيب بود كه ش
ــان اجرت پرداخت مي كرد.(11) علاقة بن  و معاويه به ايش
 كريم الكلابي از قصه سرايان نزديك به يزيدبن معاويه بود. او 
به اخبار ايام العرب آگاهي داشت. ابن نديم اشاره مي كند كه 

نوشته اي از وي ديده است.(12) 
ــةُ التاريخية في بلاد  ــين عطوان در اثر خويش، «الرواي حس
ــل تابعين  ــان مي دهد كه نس ــر الأموي»، نش ــام في العص ش
ــازي پيامبر  ــيره و مغ ــزايي در نگارش س ــامي تأثير بس ش
ــتند. علماي شام-مركز خلافت امويان- خود را در امر  داش
ــتند. اوَزاعي از اينكه  ــيره نگاري برتر از ديگران مي دانس س
ــگفت زده شد و به  ــته شده بود، ش ــيره اي نگاش در عراق س
ــراق و التصنيف في هذا  ــلام كرد: «ما لأهل الع صراحت اع

الباب؟ فإنهّ لا عِلمَ لهم بالسّير...».(13) 
عبيدبن شَرْيةَ كه مدت زمان كوتاهي پيامبر را درك كرده بود 
ــنايي داشت، اخبار  و به اخبار ملوك عرب، عجم و يمن آش
گذشتگان را براي معاويه نقل مي كرد. معاويه به وي امر كرد 
تا مطلبي در باب تاريخ گذشته بنگارد.(14) دغفل بن حنظلة 

ــت. وي ارتباط نزديكي با  ــي تبحر داش در علم نسب شناس
ــود. بعدها يكي از  ــم فرزندش يزيد ب ــت و معل معاويه داش
ــحري» سيره اي به  ــاگردان او به نام «عمرو بن مالك الش ش

روايت دغفل نگاشت.(15) 
ــك از «ابان بن عثمان»  ــليمان بن عبدالمل ــال 82ق س در س
ــگارد. چون ابان آن را  ــت تا درباره پيامبر مطلبي بن خواس
ــليمان متوجه ذكر حضور انصار در عقبه اولي،  ــت، س نوش
ــن چنين فضلي  ــه ابان گفت: م ــد و ب ــي و جنگ بدر ش ثان
ــم. عبدالملك نيز در واكنش به آن  ــراي اين قوم نمي بين را ب
كتاب گفت: نيازي به آن نداريم چون فضلي براي ما در آن 
نيست، جز اينكه اهل شام از آن امور مطلع خواهند شد و ما 
ــم آنان بدانند.(16) عمر بن عبدالعزيز از «عاصم  نمي خواهي
ــت تا به مردم شام، سيره و مغازي  بن عمر بن قتادة» خواس
بياموزد. او مدتي در مسجد دمشق به اين كار اشتغال داشت 
ــعد و ابن حبان وي را در  و مورد توجه عمر بود.(17) ابن  س

زمره ثقات معرفي كرده اند.(18) 
ــوان پايه گذار مكتب  ــهاب زهري(51-124ق) به عن ابن ش
سيره نگاري مدينه برشمرده مي شود. او از اولين افرادي بود 
ــان سيره، نظم بخشيد و تسلسل تاريخي را  كه به جمع پريش
ــيره  ــد نظر قرار داد. «از فراواني اخباري كه در س در آن م
ــحاق و مغازي واقدي از وي نقل شده، معلوم مي شود  ابن اس
كه از بزرگان علم سيره بوده است و چنين استنباط مي شود 
ــيره نقل  ــت كه آنچه تابعين از س ــي اس ــتين كس كه او نخس
ــود را به آن  ــته هاي خ ــد را جمع آوري كرده و دانس كرده ان
ــزگين نيز اشاره مي كند كه پس از نام  افزوده است»(19) س
پيامبر، زهري بيشترين نامي است كه در سلسله راويان آمده 
ــيار زيادي بر سيره نگاران بعدي  ــت.(20) او كه تأثير بس اس

گذاشت، ارتباط نزديكي با دربار اموي داشت.
در پي تنشهايي كه بين مدينه و شام در دوره امويان پيش آمد، 
ــب و عطاياي اهل مدينه از بيت المال يا ديوان مربوط،  مواج
قطع شد. آنها در زمان عبدالملك همچنان در تحريم از عطا 
به سر مي بردند.(21) در چنين وضعي بود كه عرصه بر اهل 
مدينه تنگ شده بود و زهري بر آن شد تا با سفر به شام به 
ــار اموي پناه جويد. بدين ترتيب بود كه وي از نزديكان  درب
عبدالملك اموي گرديد.(22) بعدها «سعيدبن مسيبّ»، يكي 
ــور پذيرفت.(23)  ــراه او را به حض ــه با اك ــان مدين از عالم
ــام بن  ــد بن عبدالملك نيز به وي منصب قضا داد و هش يزي
ــت.(24) هشام  عبدالملك تعليم فرزند خود را به او واگذاش
ــش بنگارد و زهري  ــت تا مطلبي براي فرزندان از او خواس
ــال 119ق  ــت.(25) در س ــد حديث براي آنها نوش چهارص
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ــلمة بن هشام بن عبدالملك» به نمايندگي از دربار  كه «مس
اموي سردسته كاروان حج بود، ابن شهاب نيز او را همراهي 
ــد، خبر داده كه  كرد.(26) معمّر كه از راويان زهري مي باش
ــتر  ــاي زهري در خزانه اموي، بالغ بر چند بار ش مجموعه ه

بوده است.(27)
در منابع اشاره شده كه امام سجّاد برخوردهايي با ابن شهاب 
ــت.(28) بدين ترتيب بود كه امام  ــته اس و عروة بن زبير داش
ــجاد طي نامه اي، ابن شهاب را كه در جهت منافع سياسي  س
ــت، مورد سرزنش قرار داد. بخشي از  امويان گام برمي داش

نامه عتاب آلود امام به ابن شهاب چنين است:
ــت كه با اين دعوتها مي خواهند تو را چون  «مگر نه اين اس
ــتمگريها را  ــياب، محور بيدادگريها قرار دهند و س قطب آس
گرد وجود تو بچرخانند! تو را پلي براي مقاصدشان سازند، 
نردبان گمراهيها و مبلغ كجرويهايشان باشي و به همان راهي 
ــد با وجود تو  ــود مي خواهند. آنها مي خواهن ــدت كه خ برن
ــكوك سازند و دلهاي  ــتين را در نظر مردم مش علماي راس
ــوي خود كشند... اي عالم دين فروخته، كاري  عوام را به س
ــده مخصوص ترين وزيران و  ــت تو مي كنند از عه كه به دس
نيرومندترين همكارانشان برنمي آيد... وه كه چه ناچيز است 
ــو مي گيرند و چه  ــد در برابر آنچه از ت ــه به تو مي دهن آنچ
ــد در برابر آنچه  ــه براي تو آباد مي  كنن ــت آنچ بي ارزش اس

ويران مي كنند...».(29) 
ــيره پردازاني است كه تأثير بسزايي  عروة بن  زبير از ديگر س
بر مورخان بعد از خود داشت. او برادر عبداالله  بن  زبير است 
ــهاي ميان عبداالله و بني اميه شركت نجست و  اما در كشمكش
ــد و با امويان ارتباط  ــرادر خود را به مصالحه فرامي خوان ب
ــك بن مروان  ــت عبدالمل ــت. وي به درخواس نزديك داش
ــول نگاشت.(30) قسمتي از  مطالبي از مغازي حضرت رس
ــخ به عبدالملك درباره وقايع صدر  نامه هايي كه وي در پاس
ــته بود در منابع بعدي ذكر شده است.(31) به  ــلام نگاش اس
ــكافي او در جعل سخناني بر ضد علي بن ابي طالب  زعم اس

نيز نقش داشته است.(32) 

3) تأثير قصص و اسرائيليات
ــتانه رواج دين اسلام در جزيرةالعرب، عربها آگاهي  در آس
اندكي از دانش و كتابت داشتند، به همين سبب متأثر از سيطره 
ــان بودند.(33) فعاليت  ــي اهل كتاب و به ويژه يهودي فرهنگ
ــلامي، در  ــلمانان متأثر از آنان در دوره اس اهل كتاب يا مس
قالب قصه پردازي از زمان خليفه دوم به صورت جدي مطرح 
بود. تميم داري از افراد مورد احترام عمر بود. او قصص را 

ــه هاي  كنيس در 
ــاظ آن ديار  ــزد وع ــام و ن ش

ــم قمري  ــال نه ــه بود.(34) در س فراگرفت
ــلام آورد و در زمان خليفه دوم منزلت والايي يافت.  اس

ــلامي) به  ــمرده اند كه (در دوره اس ــي برش وي را اولين كس
ــز او را مصداق اين  ــت.(35) برخي ني ــردازي پرداخ قصه پ
ــرآن: «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِْتَابِ»(36) در نظر آورده اند. كلام ق

(37) خليفه دوم به وي اجازه وعظ و قصه پردازي داد و در 
ــراي اداي خطبه هاي نماز  ــواردي پيش از حضور خليفه ب م

جمعه، براي مردم سخنراني مي كرد.(38)
ــد، معاويه نقش مهمي  ــه كه پيش از اين نيز ذكر ش همان گون
در ترويج قصه پردازي داشت؛(39) درباره او آمده است كه 
ــا قصّاص دمخور بود.(40) به قصه پردازي كه  صبحگاهان ب
ــاصّ الجماعة» گفته  ــد «ق از طرف حكومت منصوب مي ش
مي شد. در منابع آمده است كه «أبا الهيثم» در دوره بني اميه 

چنين منصبي داشت.(41) 
ــجد پيامبر  ــب» از كنار مس ــن  ابي طال ــن  علي  ب ــن  ب «حس
ــتاده و براي مردم قصه پردازي  ــت، ديد مردي ايس مي گذش
ــن بن علي  ــت: قاصّ! حس ــتي؟ گف ــيد تو كيس مي كند. پرس
ــت كه خدايش فرمود:  ــخ داد: خطاگفتي! آن پيغمبر اس پاس
ــن بن  ــصِ القَْصَصَ»(42) مرد گفت: من مُذكِّرم! حس «فَاقْصُ
علي پاسخ داد: اين هم دروغ است، چراكه خدا به پيغمبرش 
ــيد: پس من  رٌ»(43) مرد پرس رْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّ فرمود: «فَذَكِّ
جالِ»(44)  فُ مِنَ الرِّ ــن بن علي گفت: «المُتَكلِّ كيستم؟ حس
يعني تو كسي هستي كه از خود سخن مي سازي و بيهوده و 
زياد حرف مي زني!(45) محمد بن  كعب قرظي(د 108ق) از 
ــلمان شده بود. بعضي اخبار انبياء يمن و حجاز  يهوديان مس
از وي در منابع ذكر شده است.(46) عبدالعزيز دوري نيز به 
اين نكته اشاره مي كند كه قصص، تأثير بسياري بر ابن شهاب 

زهري داشته است.(47)
ــي بود كه در  ــب بن منبهّ(34-114ق) از افراد سرشناس وه



سال پنجم 40
شماره18- زمستان 88

ــت. وي متولد يمن و  ــان به نقل تاريخ مي پرداخ دوره اموي
وابسته به فرهنگ آنجا بود. او از قصص و اساطير عهد قديم 
ــتفاده مي كرد و به  ــارات قرآني به فراواني اس در توضيح اش
خصصوص به روايات كعب الأحبار و عبداالله بن سلام توجه 
ــت.(48) در حديثي نسبت داده شده به پيامبر آمده كه:  داش
«يكونُ في أمَُّتي رجلان أحدُهما وهب، يهب االلهُ له الحكمة» 
ــماني را مطالعه  ــته كه 92 كتاب آس ــود اذعان داش (49) خ
ــه ها و بين مردم موجود است  كرده كه 72 مورد آن در كنيس
ــند.(50) احمد  ــورد آن را تنها عده قليلي مي شناس و 20 م
ــرايي معرفي مي كند. ــي از منابع مهم قصه س ــن او را يك امي

ــتقلي از او به جاي نمانده؛ ابن اسحاق، ابونعيم  (51) اثر مس
ــاري از او نقل  ــي، اخب ــي، طبري، ابن قتيبه و مقدس اصفهان
ــي از خاندان وهب، روايتهاي وي  كرده اند. همچنين جماعت
ــر دادند. ابوالياس، عبدالمنعم بن  ادريس و  را گردآوري و نش
اسماعيل بن عبدالكريم از ايشان بودند.(52) عبدالمنعم كه از 
نوادگان دختري وهب بود، كتابي با عنوان «المبتدأ» نگاشته 
است.(53) و ابن سعد تصريح مي كند كه وي بازگوي روايات 

وهب بود.(54) 
ــب تري براي جعل  ــش از بعثت پيامبر، عرصه مناس دوره پي
اسرائيليات بوده است؛ زيرا مردم از اين دوره زندگي ايشان 
ــتند. نكته مهم اينكه آنچه پيش از بعثت  ذهنيت دقيقي نداش
ــيده مي شود همخواني چنداني با  از اهل كتاب به تصوير كش
ــدارد. به هر حال دامنه  ــالت ن عملكرد آنان بعد از آغاز رس

ــدي بود كه  ــوذ «قصّاص» به ح نف
يكي از صحابه، اين پديده را عامل 
ــنت پيامبر معرفي  مهمي در ترك س

كرد.(55)

4) تأثير علائق قبيله اي و 
خانداني

ــبه جزيره مبتني  بافت اجتماعي ش
ــود. در دوره  ــه اي ب ــام قبيل ــر نظ ب
ــلامي نيز اين مؤلفه نقش مهمي  اس
ــا  موضع گيريه و  ــته بنديها  دس در 
ــيد تا به  ــس مي كوش ــت. هرك داش
نحوي منزلت طايفه و خاندان خود 

ــد. يكي از خاندانهاي بسيار مهم و تأثيرگذار  را اعتبار بخش
ــيره نگاري، خاندان «آل زبير» يعني فرزندان و  در جريان س
ــامي آنها كه در نقل  ــان بود. اس ــوادگان زبير و موالي ايش ن

روايات سهيم بودند به شرح ذيل مي  باشد: 

عروة بن زبير، هشام بن عروة، عبداالله بن عروة بن زبير، زبير 
ــن بكار بن...عبداالله بن زبير، عامر بن عبداالله بن زبير، عباد  ب
بن عبداالله بن زبير، يحيي بن عباد بن عبداالله بن زبير، يعقوب 
ــاد، عبدالملك بن يحيي بن عباد، يحيي بن  بن يحيي بن عب
ــروة بن زبير، عمر بن عبداالله بن عروة، محمد بن جعفر بن  ع
ــر، جعفر بن محمد بن خالد بن زبير، مصعب بن ثابت بن  زبي
عبداالله بن زبير، نافع بن ثابت بن عبداالله بن زبير، مصعب بن 
عبداالله بن مصعب، يزيد بن رومان(مولي آل زبير)، موسي بن 
ــان(مولي آل زبير)، محمد  عقبه(مولي آل زبير)، وهب بن كيس
بن عبدالرحمن(مولي آل زبير)، اسماعيل بن ابي حكيم(مولي 

آل زبير).
ــخصيت بسيار مهم و اثرگذار  خاندان زبير ميراث دار سه ش
ــه و زبير بن عوام  ــي ابوبكر، عايش ــلام يعن تاريخ صدر اس
ــراي پررنگ  ــي ب ــاي آنان تلاش ملموس ــد در روايته بودن
ــخصيتها ديده مي شود و مواضع آنان  جلوه دادن نقش اين ش
ــو با مواضع مقابله كنندگان با علي(ع) در جنگ جمل  همس

مي باشد(56)
ــيره نگاري نقش داشتند. ابان بن  خاندان عثمان نيز در امر س
ــعيد بن عثمان،  ــان، عمرو بن عثمان، عمر بن عثمان، س عثم
عبدالرحمن بن ابان، عبيداالله بن داره(مولي آل عثمان) و... از 
ــتند كه نام آنان در زمره راويان  جمله افراد اين خاندان هس
احاديث به چشم مي خورد. اينها از آنجا كه قرابت فاميلي با 

خاندان بني اميه داشتند، مواضعي همسو با آنان داشتند.
ــي  بعض و  ــار  انص ــدان  فرزن
ــان  آن ــي  موال و  ــتگان  وابس
ــري  ديگ ــي  خاندان ــش  گراي
هستند كه در امر سيره نگاري 
ــعيد بن سعد،  ــهيم بودند. س س
ــعد، سهل  بن  ــرحبيل بن س ش
ــداالله  بن  ابي بكر   ابي خيثمة، عب
بن  ــم  عاص ــاري،  انص ــزم  ح
ــاده، عمرو بن معاذ  عمر بن قت
ــن  ثابت  بن  ــن زراره، يزيد ب ب
 وديعه، عبدالرحمن  بن  ابوسعيد 
خدري، عقبه بن عمرو، عباس  
ــهل، عبداالله  بن  كعب و...  بن  س
ــمرد كه با توجه به  ــوان از اعضاي اين گرايش برش را مي ت
حضورشان در شهر مدينه، نقش پررنگي در امر سيره نگاري 

داشته اند. 
از ديگر خاندانهاي مهم كه به خصوص پس از كسب قدرت، 
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ــان دادند،  ــلام نش ــل جدي به تحولات تاريخ صدر اس تماي
ــاخص ترين چهره علمي اين خاندان  آل عباس مي باشند. ش
عبداله   بن  عباس است. با به قدرت رسيدن عباسيان منزلت 
ــدي كه بود  ــتر از ح ــي عبداالله بيش ــي، معنوي و سياس علم
نمايانده شد. موالي خاندان عباس در انتقال مواريث فكري 
ــته اند. ابراهيم بن عبداالله، عمير، عبداالله  آنان نقش مهمي داش
بن عمير، عكرمه، كريب بن ابي مسلم، ابومعبد ناقد، ابوعبداالله 

شعبه، دفيف و... از جمله ايشان بودند.  

5) نـگاه گزينشـي و جهـت دار بـه سـيره 
پيامبر

ــه عنوان يك  ــكل گيري خود، ب ــر در دوره ش ــيره پيامب س
ــاس منطق زمانه و  ــد. بر اس ــجم در نظر گرفته نش كل منس
ــا ابعادي از آن، محل بحث و نظر قرار  اقتضائات عصر، تنه
ــتر مورد توجه  گرفت. براي نمونه موضوعات كلي زير بيش
ــريعي و فقهي 2) مسائل مرتبط با شأن  ــائل تش بود: 1) مس

نزول آيات قرآني 3) جنگ و درگيريهاي نظامي.
ــات و تمايلات حزبي و عقيدتي موجب شد  همچنين گرايش
ــيره پيامبر نگريسته شود. به عنوان  تا از دريچه خاصي به س
ــيره و تاريخ زندگاني  ــيعيان در باب س ــهاي ش مثال گزارش
پيامبر، معمولاً بر محور فضايل علي  بن ابي طالب مي چرخد. 
ــه يحيي  بن  ــيعه مي توان ب ــان متمايل به ش ــه محدث از جمل
ــاره كرد.  ــي، جبير بن  مطعم و... اش ــل، ابوخالد كابل ام طوي
ــد ابوحمزه ثمالي،  ــجاد مانن بعضي ديگر از اصحاب امام س
ــرات بن احنف و عامر بن واثله هم از راويان اخبار پيامبر  ف
ــعيد بن يسار و  ــيعه بودند. بر اين گروه س و ديگر امامان ش

سعيد بن مرجانه را هم مي توان افزود. 
 

نتيجه گيري
ــگاري دوره  ــه در باب تاريخ ن ــادي از محققان ك ــمار زي ش
ــگاري مدينه،  ــد، از مكتبهاى تاريخ ن ــلامي بحث مي كنن اس
ــخن مي گويند(57) كه بر اين  ــام، فارس و يمن س عراق، ش
ــيره نگاري  ــاس جريان كلي تاريخ نگاري و به تبع آن س اس
ــد و مميزاتي براي هر  ــتين را تحليل مي كنن ــرون نخس در ق
ــد اين طبقه بندي به خوبي  ــمرند. به نظر مي رس كدام برمي ش
ــا مايه تشويش و بد  ــنگر موضوع نمي باشد و چه بس روش
ــود. به عنوان مثال زهري، جزء سيره نگاران مكتب  فهمي ش
مدينه برشمرده مي شود؛ اين در حالي است كه عمده فعاليت 
ــام و در مقارنت با دربار اموي به انجام  علمي خود را در ش

ــياري بر سيره نگاران شامي  ــاند و از اين حيث تأثير بس رس
گذارد. 

ــه تفكيك جغرافيايي مي تواند يك ابزار مفهومي براي  اگرچ
ــد؛ اما آن گونه  ــيره نگاري باش ــل جريانهاي مختلف س تحلي
ــدارد و حداقل در دوره  ــده، اولويت ن كه بدان وزن داده ش
ــال مؤلفه هاي  ــيره نگاري بايد به دنب ــكل گيري جريان س ش
ــيم. فرآيند نقل شفاهي در كنار كمبود  اثرگذار مهم تري باش
ــه جعل اخبار و اقوال مربوط به  ابزار و ادوات كتابت، زمين
ــيار مهم بر  ــه عامل بس پيامبر را فراهم كرد. در اين فضا س
ــيره نگاري اثر گذاشت: 1) تأثير حاكميت سياسي  جريان س
ــراييليات 3) تأثير علائق  ــص و اس ــر قص ــان 2) تأثي اموي
ــته هر كدام از  ــي و قبيله اي كه رگه هاي به هم پيوس خاندان
ــيره نگاري جريان شناسي كرد.  آنها را مي توان در فرآيند س
به علاوه اينكه منطق زمانه و اقتضائات عصر نيز تنها ابعادي 
ــيره پيامبر را ضروري قلمداد مي كرد و نگاهي جامع و  از س

فراگير نسبت به سيره وجود نداشت.
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